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Abstract 

The old translations of the Quran are a precious legacy of the language of our ancestors and a 

treasure of authentic Persian words. In this article, which was obtained from broader research to 

revive and correct an ancient translation of the Holy Quran (1766 manuscript of Astan Quds Razavi 

library), we have investigated the unknown and rarely used words in this translation. A number of 

these words, such as the word "Rouijeh" equivalent to the Quranic word "Re’a" are completely 

unknown and are used only in this version and at most in another old translation of the Qur'an, and 

a larger number of them such as the words "Farwishkârân" equivalent to "Al-Ghafilin" " and 

"Varwareh" are equivalent to "Al-Ghorfat" and are rarely used and abandoned. Since the meaning 

of the words becomes clearer as they are used in the text, in addition to the Quranic and Persian 

equivalents of the old words, we have given the cases of their use in the target version and other 

translations of the Quran and sometimes in literary texts, and in some cases to clarify their 

meanings to We have also mentioned the words related to them. From examining these words and 

some other linguistic features of this version, we have come to the conclusion that due to the 

similarities with the Holy Qur'an, the language of this translation is closer to the type of the 

language of the Eastern region, especially the Sistan region. 

Key words: old translation of the Quran, translated Quran, Persian unknown words, 

manuscript, rarely used words. 
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 ای کهن از قرآن مجید های ناشناخته و کم کاربرد در ترجمهبررسی واژه

 آستان قدس رضوی( 1766)نسخۀ 

  4زاده نیریمحمدحسن حسن  3الهدیزهرا سادات علم

  01/01/1402تاریخ انتشار:  11/11/1401تاریخ پذیرش:  28/10/1401تاریخ بازنگری:  14/10/1401 تاریخ دریافت:  89تا صفحه   61از صفحه  

 چکیده

های اصیل فارسی هستند. در ای از واژههای کهن قرآن، میراثی ارجمند از زبان پیشینیان ما و گنجینهترجمه

 1766ای کهن و قدیم از قرآن کریم )نسخۀ تر برای احیا و تصحیح ترجمهاین مقاله که از دل پژوهشی گسترده

کاربرد در این ترجمه های ناشناخته و کمه دست آمده است، به بررسی واژهکتابخانۀ آستان قدس رضوی( ب

 ناشناخته« رِئاء»معادل واژۀ قرآنی « رویجه )رویچه(»ها مانند واژۀ ایم. تعدادی از این واژهپرداخته
ً
است و تنها  کاملا

 »معادل « ارانکفرویش»های است و شمار بیشتری از آنها مانند واژهدر این نسخه به کار رفته
 
افِلِین  ا غ 
ْ
« ورواره»و « ل

شود، علاوه بر تر میکاربرد و مهجورند. از آنجا که معنای کلمات ضمن کاربرد آنها در متن روشنکم« الغُرفة»معادل 

در های دیگر قرآن و گاهی های کهن، موارد کاربرد آنها را در نسخۀ مورد نظر و ترجمههای قرآنی و فارسیِ واژهمعادل

ایم. های مرتبط با آنها نیز اشاراتی کردهتر شدن معانی آنها به واژهایم و در مواردی برای روشنمتون ادبی نیز آورده

هایی ایم که به سبب شباهتهای زبانی این نسخه به این نتیجه رسیدهها و برخی دیگر از ویژگیاز بررسی این واژه

های حوزۀ شرق به ویژه حوزۀ سیستان این ترجمه به گونۀ زبانی ترجمه که با قرآن قدس وجود دارد، گونۀ زبانی

 تر است.نزدیک

  کاربرد.های کمهای ناشناختۀ فارسی، نسخۀ خطی، واژهقرآن، قرآن مترجم، واژه : ترجمۀ کهنکلمات کلیدی
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 . مقدمه1

محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، دارای متن کامل قرآن  1766قرآن خطی با ترجمۀ زیرنویس به شمارۀ 

هایی است ؛ در آغاز ابتدای سورۀ زبان فارسی دارد. ترجمۀ آن دارای افتادگی ای سلیس و روان بهاست و ترجمه

سورۀ ماعون تا پایان سورۀ ناس ) سه صفحه( و  4صفحه( و در پایان از آیۀ  29سورۀ بقره )  191فاتحه تا اواسط آیۀ 

 ها.همچنین قسمتهایی از برخی سوره

 در قرن ششم هجری قمری
ً
شده است؛ مترجم و کاتب آن نامعلوم هستند و واقف و  کتابت 5این نسخه احتمالا

ق کتابت 1346تاریخ وقف نیز مشخص نشده است. صفحۀ آخر نسخه به خط عبدالعلی، مصحح کتابخانه در سال 

های کتابخانه است که کسرنویسی شده؛ وی در یادداشت خود اشاره نموده که این، بیست و چهارمین قرآن از قرآن

 کرده است.

برگ دارد و جلد آن، مقوا با روکش تیماج عنابی و عطف آن، تیماج مشکی است. اندازۀ  511رآن خطی، این ق

و مجدول به سرخی است. خط آیات، ثلث جلی و خط ترجمه، نسخ خفی است. برخی از اوراق  39در  24اوراق آن، 

سخ و تعدادی به قلم ثلث است. نوع کسر نویسی شده و فاقد ترجمه و به قلم سه کاتب است که تعدادی از آنها به ن

در تمام قرآن به شنگرف نوشته شده است. « الله»سطر دارد و کلمۀ  11کاغذ، نخودی آهار مهره است. هر صفحه 

ها نیز به شنگرف و به قلم رقاع نوشته شده و فواصل آیات با گل زرد چهار برگ مرصع مشخص شده اسامی سوره

 های امروزی مطابقت ندارد.ها با قرآنداد آیات بعضی سورهاست؛ شمارۀ آیات ذکر نشده و تع

های ناب فارسی و ساختارهای به سبب در بر داشتن مجموعۀ قابل توجهی از واژه 1766ترجمۀ قرآن خطی 

م در کتابخانۀ آستان قدس رضوی است. این ترجمه های موجود از قرآننحوی کهن، جزو مهم ترین نسخه های مترج 

 با
ً
ها و اطلاعات دیگر تاریخی تکمیل شده، برای مفسران قرآن و عبارات تفسیری و نام اشخاص و مکان که بعضا

 پژوهشگران علوم قرآنی و فرهنگ نویسان و لغت شناسان و زبان شناسان و ادبا، سودمند است.

نحوی  السطری و تحت اللفظی است و ساختارهای کهن قرآن، به صورت بیناین نسخه مانند دیگر ترجمه

بسیاری از جملات تحت تأثیر قواعد زبان عربی تغییر کرده است. جابجائی و حذف ارکان جمله، استفاده از حروف 

اضافه به جای یکدیگر یا به صورت زاید، ترجیح وجه مجهول بر معلوم، عدم تطابق فعل و فاعل از نظر شخص و افراد 

های صرفی نهادی، برخی ویژگی« را»جای یکدیگر، کاربرد و جمع، کاربرد ضمیر شخصی جدا و پیوسته و مشترک به

                                                
 .56فکرت، محمد آصف، صفحه . 3
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 و نحوی این ترجمه هستند.

ی»علاوه بر آن، کاربرد 
 
 »و « ا

 
، «نزد»و « به سوی»به معنی « زی»ها و عبارات، کاربرد برای تفسیر واژه« قیل

شما )به معنی پوشیده شد استفاده از کنایاتی چون: دراز مکن چشم خود )معادل کنایۀ چشم دوختن(، کور شد بر 

بر شما(، بگردان صورت )به معنی نابود کن(، تنگدلی کردن )به معنی بخیل بودن(، همچنین استفاده از افعال 

، «پیروی کردن»به جای « روی کردنپس»مرکب و پیشوندی با ساخت و معنای متفاوت از کاربرد امروزی، مانند: 

« در گرفتن»، «اعتماد کردن»و « ایمان آوردن»به جای « استوار داشتن»، «پناه بردن»به جای « بازداشت خواستن»

و ... نثر این ترجمه را از لحاظ قدمت زبان « نزاع کردن»به جای « دو گروهی کردن»، «دوستی کردن»به جای 

 برجسته کرده است.

شیواتر و گویاتر )یا حداقل های قرآنی را ها در این ترجمه هست که واژهنکتۀ جالب دیگر اینکه برخی برابرنهاده

کیل(، محکماند. رویهای امروزی معنا کردهبسیار متفاوت( از ترجمه جیه(، کاردان )معادل و  کار شناس )معادل و 

(، کشت
ً
وعا صِرین(، خوشکام )معادل ط  کیم(، فرود ایستندگان )معادل المُنت  رث(، شکنندۀ )معادل ح  ورز )معادل الح 

هّار(، بکام طیف( از این شمارند.اریکها )الق 
 
 دان و دوربین )معادل ل

 چند واژۀ ناشناخته را که در نسخۀ 
ً
قرآن خطی، به کار رفته معرفی نماید  1766پژوهش حاضر، بر آن است: اولا

ی های قرآنی استفاده شده، بررسکاربرد این نسخه را که به عنوان برابرنهادۀ واژههای کهن و کمو دوم، تعدادی از واژه

 کند.

 . پیشینۀ پژوهش2

های قرآنی، مهمترین کاری که انتشار آن های کهن فارسی واژههای انجام شده در زمینۀ معادلدر میان پژوهش

آغاز شده و هنوز پایان نگرفته، مجموعۀ چند جلدی فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی از دکتر علی رواقی است  1395از سال 

ها نامۀ قرآنی که برخی از آنتفسیر قرآن و چند فرهنگ –ای بیش از پنجاه ترجمه هآوریِ برابرنهادهکه بر پایۀ جمع

 شود، سامان گرفته است.نوشت در موزۀ آستان قدس رضوی نگهداری میچاپ و نشر شده و برخی به صورت دست

یاحقی با های اسلامی آستان قدس با نظارت دکتر جعفر البته پیش از این، گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش

 -1374تا  1372 -قرآن خطی محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی  142بر اساس « فرهنگنامۀ قرآنی»تنظیم 

 اند.ای در این زمینه انجام دادهپژوهشی ارزنده

مانند: مصحف ارزندۀ قرآن  -اند های مترجم پرداختههای بسیاری که به معرفی مخطوطات قرآناز میان مقاله
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 -صفحه 22، 3، شمارۀ 1398ابخانه ملی: شمشیرگرها، محبوبه؛ مجلۀ متن شناسی ادب فارسی، پائیز مترجم کت

 اند:کاربرد پرداختههای نادر و کمدو مقالۀ زیر بیشتر به بررسی واژه

های واژگانی قرآن مترجم ماهان: مدبری، محمود؛ نشریۀ پژوهشنامۀ علوم انسانی، دانشگاه باهنر ( ارزش1

 صفحه. 12، 37، شمارۀ 1382کرمان؛ 

: رادمنش، عطامحمد؛ صفوی، بنفشه السادات؛ خراسانی، محبوبه؛ 704( معرفی نسخه خطی قرآن مترجم 2

 صفحه. 26، 95، شماره 1400پائیز  ؛کتابداری و اطلاع رسانیمجلۀ 

 . بحث و بررسی3

شناختی هستند، کمتر مورد زبانشناسی و های کهن قرآن، منابع مفیدی برای تحقیقات واژهبا اینکه ترجمه

های منتخب مترجمان قرآن گاهی برآمده از حوزۀ جغرافیایی و شناسان قرار گرفته در حالی که برابرنهادهتوجه لغت

شناسی کمک می کند و هم بر ها هم به دانش گونهگویش مخصوص آنها است؛ به همین سبب بررسی این واژه

 زاید.افهای زبان فارسی میگسترۀ واژه

های ناشناخته که تنها شوند: اول، واژههای کهنی که در این نسخه به کار رفته اند به سه دسته تقسیم میواژه

اند اما در هایی که در متون کهن دیگر به کار رفتهدر این نسخه به کار رفته یا فقط یک نمونۀ دیگر دارند. دوم، واژه

عنوان برابرنهادۀ واژۀ قرآنی استفاده  ، فقط در این نسخه بهررسی قرار گرفتههایی که تا کنون مورد بمقایسه با ترجمه

 ناشناخته نیستند، در متون دیگهای مهجور و کماند. سوم، واژهشده
ً
ر هم استفاده شده و در کاربردی که لزوما

 اند اما بسامد کاربرد آنها کم است.های لغت هم بررسی شدهفرهنگ

 تههای ناشناخ. واژه1-3

عروشاتماسیابستگان .1-1-3  : م 

هُ )انعام 
ُ
کل

ُ
لِفًا أ رْع  مُخْت  الز ّ  و 

 
خْل الن ّ اتٍ و 

 
عْرُوش یر  م 

 
غ اتٍ و 

 
عْرُوش اتٍ م  ن ّ  ج 

 
أ

 
نْش

 
ذِی أ

ّ 
هُو  ال  (141و 

 )نسخۀ حاضر(« و جز ... و کشت، گوناگون میوۀ آن ماسیابستگانها، و اوست آن که برآورد بوستان»

 آمده است:« قرآن قدس»واژه فقط در نمونۀ این 

و خرما و کشته، مختلف بار آن و زیتون و انار ماسیابسته و جد  ماسیابستههای اوی اویست که ور آورد بوستان»

مانسته و جد مانسته. بخورید از میوۀ آن ازمان بار آرد و بدهید حق آن، روز پیمودن آن و توهی مکنید اوی دوست 
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 (79)قرآن قدس، ص « اکناران ر ندارد توهی

، «فرهنگ مشتقات زبان فارسی»چون کاربرد این واژه تنها به همین شکل بوده، ریشۀ آن یافته نشده است. در 

( آمده که به نظر می رسد با 248، ص1به معنی چفته بستن مُو )خلیلی، ج« ماسایستن»مشتق، ذیل مصادر بی

 این واژه مرتبط است.

 برمزست. 2-1-3
 

ل ز   : اِست 

بُوا )آل عمران  ا کس  عْضِ م  انُ بِب  یط 
ّ 

هُمُ الش
ّ 
ل ز  ا اسْت  م   (155إِن ّ

 )نسخۀ حاضر(« ایشان را دیو، به لختی آنچه بکردند برمزستآری، »

 از مصدر 
ً
هایش آمده و به معنی است که تنها در قرآن قدس، نمونه رمزایستنیا  رمزاندن، رمزیدناحتمالا

 ۀ قرآن قدس، ص پنجاه و شش(.لغزیدن است )بنگرید به مقدم

هُمُ[ دیو به برخی آن کسب برمزایست ایشان راایشان وازگشتند از شما آن روز که بهم آمدند دو گره، »
 
ل ز  ]اسْت 

 (23( )قرآن قدس، ص 155)آل عمران « کردند، عفو کرد خدای ازیشان؛ خدای آمرزیدگاری بردبارست.

[ قدمی پس استادن آن و بچشید گدی بدان واززدید از برمزد مگیرید سوگندان شما را فریوی میان شما،»
 

زِل ت 
 
]ف

 (173( )قرآن قدس، ص 94)نحل « ره خدای، شما را عذابی بزرگ بهد.

ک[ ترا به چشمها ایشان ازمان اشنیدند ایادکرد و می برمزانندکامستند ایشان که کافر شدند، » یزْلِقُون 
 
گفتند: ]ل

 (387)قرآن قدس، ص  (51)قلم « اوی دیوانه است.

 است : رمژکیا  رمزکتوان با مصدر رمزیدن یا رمزاندن، مرتبط باشد، واژۀ ای که میتنها واژه

ة؛
 
حْلوف ة و الز 

 
الیف ج. رمژک الزُحْلوف ح  ب بازی است، الز 

ّ
 (151الاسماء، ص )مهذ

 
 

ة
 
وف

ُ
بازی، عربی به معنی زمین لغزنده و نوعی بازی کودکان شبیه به سرسره –های فارسی در فرهنگ واژۀ زُحْل

 آمده است:

 
 

ة
 
وف

ُ
؛ خیزنده( و 697، ص 1یعنی زمین پرگل و لای و لغزنده. )کنزاللغات، ج چچله : زُحْل

ُ
ة

 
وق

ُ
حْل  و الزُّ

ُ
ة

 
وف

ُ
حْل  الزُّ

:(. 206الاسامی، ص )السّامی فی
 

ة
 
وف

ُ
لغزان از بالا به نشیب که کودکان بر وی بلغزند، یا جای نشیب تابان.  جای زُحْل

( سرسره . نوعی از بازی است و آن چنان باشد که کودکان بر تودۀ خاک تر می نشینند 1299، ص 2)منتهی الارب، ج

 و دست از خود برداشته فرولغزند. )برهان قاطع ذیل لغت خیزنده(.
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 / پرکِ پای. 3-1-3
ً
مْسًا: رِکزا  ه 

هُمْ رِکزًا )مریم 
 
عُ ل سْم  وْ ت 

 
دٍ أ ح 

 
 تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أ

ْ
ل  (98ه 

 )نسخۀ حاضر(« پرک پایهیچ بینی از ایشان از یکی یا شنوی ایشان را »

کس مانده یا هیچ شنوی هیچ یابی از ایشان هیچ»ذیل توضیحات این آیۀ سورۀ مریم آمده: « تفسیر سورآبادی»در 

 (1499، ص2)سورآبادی، ج« و هیچ یاوی ایشان را اثری پرکیپا ایشان را 

مْسًا )طه   ه 
ّ 

عُ إِلا سْم   ت 
 

لا
 
نِ ف حْم  اتُ لِلر ّ صْو 

 ْ
تِ الْ ع 

 
ش خ   (108و 

 )نسخۀ حاضر(« پرک پایو پست کرد آوازها مر خدای را، پس نشنوی مگر »

های ایشان رم، و آن آواز نرم بود که از قدمن پرکینشنوی مگر »ذیل این آیۀ سورۀ طه آمده: « تفسیر سورآبادی»در 

 (1536، ص3)سورآبادی، ج« روند به عرصات قیامتآید که پای برهنه میمی

شنود که می پای پرکراستی به خلق فرستاد که آواز بدان خدای که مرا به»در جای دیگر این تفسیر آمده است: 

، 1)سورآبادی، ج« .بیند که بازگردندشنود و ایشان را میروند و دست افشاندن ایشان از خاک گور میبرسر گور او می

 (688ص

ةپرک، واژۀ قانون ادبدر  ع 
 
رق ، ص 2از انگشتان بیاوردن )ج پرک  :، معادل آوا و صدا و بانگ، به کار رفته است: الف 

فقیع993  (1045، ص 2)ج از انگشتان بیاوردن : پرک( . الت 

 : رِئاءرویجه )رویچه(. 4-1-3

هِ ... )انفال 
ّ 
بِیلِ الل نْ س  ون  ع  یصُدُّ اسِ و  اء  الن ّ رِئ  رًا و  ط  جُوا مِنْ دِیارِهِمْ ب  ر  ذِین  خ 

ّ 
کونُوا کال  ت 

 
لا  (47و 

داشتند )رویچه( مردمان و باز می جهرویهای خود سوی به انباردگی و مباشید چون آنان که بیرون آمدند از خانه»

 )نسخۀ حاضر(« مردمان را از دین و طاعت خدای

پنج مرتبه تکرار شده که سه مرتبه به صورت مصدر و دو بار به صورت فعلی و معنای آن به  قرآندر « رئاء»واژۀ 

اصطلاحی است. اما واژۀ رویجه )رویچه( در هیچ فرهنگ لغت و متنی ثبت نشده است. در این نسخه همان معنای 

« چشم دیدن مردمان»( یا 6و ماعون  142نیز فقط همین یک بار به کار رفته و در موارد دیگر یا افتادگی دارد )نساء 

 به عنوان برابرنهادۀ واژۀ رئاء آمده است:

 (264)بقره ...« را و نگرود به خدای و روز قیامت  دیدنِ مردمانچشمد را، هزینه کند خواستۀ خو»... 
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 (38)نساء ...« را  دیدن مردمانچشمهای خود، کنند خواستهو آنان که هزینه می»

ارتباط داشته باشد؛ همانطور که در متون فارسی، ترکیب « ریا»و « روی»های با واژه« رویجه»محتمل است که 

 ه همین معناست.ب« روی و ریا»

و کاربرد « ریاء»و پیوند معنایی آن با واژۀ « به روی کسان»دربارۀ ترکیب  6«سه واژه از شاهنامه»که در مقالۀ چنان

اسِ  رِئاء  »تواند معادل این ترکیب درست می های فارسی توضیح داده شده،آن در متن کما اینکه در  قرار بگیرد. «الن 

، ج «مسکو» شاهنامهپارسایی مکن )به روی کسان نباید که باشی فراوان سخن / »شاهنامه نیز به کار رفته است: 

 (.317، ص 8، ج«مسکو» شاهنامهبود مزد آن سوی تو نارسان ) /به روی کسان ( و نیز: چو نیکی فزایی 189، ص 7

ها و تفسیرهای قرآن در آن به کار رفته، در ترجمه« روی»که واژۀ  را« رئاء»های واژۀ هایی از برابرنهادهنمونه

 بینیم:می

 « 
ّ
اسِ و  لا یُؤْمِنُون  بِالل هُمْ رِئاء  الن 

 
مْوال

 
ذین  یُنْفِقُون  أ

 
هِ و  لا و ما برای کافران عذابی خوار کننده مهیّا ساختیم، و  ال

وْمِ الآخِرِ؛  ی 
ْ
اسِ [به روی مردمان های ایشان ستهو آن کسها که هزینه کنند خوابِال و نگروند به خدای و نه روز  ]رِئاء  الن 

 (297، ص 1، ج ترجمۀ تفسير طبری( )38نساء «)رستخیز

صُدُّ » ی  اسِ و  هُ رِئاء  الن 
 
ذی یُنْفِقُ مال

 
ذی کال

 ْ
نِّ و  الْ م 

ْ
قاتِکمْ بِال د  وا ص 

ُ
نُوا لا تُبْطِل ذین  آم 

 
ا ال ه  یُّ

 
ن یا أ هِ؛ون  ع 

ّ
بِیلِ الل او  س 

ای از گزاره( )264)بقره « و آنکه بیازارد درویش را کندبَه روی و ریا خدای هیچ ثواب ندهد کافران را و آن را که نفقه 

 (56، ص بخشی از قرآن کريم

 

 کاربردهای مهجور و کم. واژه2-3

 های خاص. برابرنهاده1-2-3

های کهنی که تا امروز خوریم که در ترجمههایی برمیو ترکیبافعال  ، به1766در بررسی کلمات فارسی نسخۀ 

 اند:های قرآنی به کارنرفتههای آنها بررسی شده، این کلمات به عنوان معادل واژهواژه

 )انفال سورنده -
ً
زا یِّ ح   (16: مُت 

از گروهی  سورندهو هر کی بگرداند از ایشان، آن روز بدر، پشت خود را، مگر گردندۀ مبارزی از جهت جنگ یا »

                                                
 .109 - 99 صسار ادب؛ جشن نامۀ دکتر علی سلطانی گردفرامرزی، در سایهرواقی، علی، . 6
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 )نسخۀ حاضر(« سوی گروهی

 »به معنیِ رمیدن و گریختن در برابر لغت قرآنی « سوریدن»
ً
 کار رفته است:، در ترجمۀ قرآن قدس چندین بار به«نُفُورا

 ] سوریدنیبی  اوزایدکردیم درین قرآن تا پند پدیرند و نمیدیدور »
ً
 (179)قرآن قدس /  «[.نُفُورا

[. سوریدنیفرمای ایما را؟ و بیوزود ایشان را گهند چیست رحمن؟ ای سجده گیریم آن رای می»
ً
)قرآن « ]نُفُورا

 (236قدس / 

[. سوریدنیبی ازمان آید بدیشان بدس بری، نیوزود ایشان را »
ً
 (288)قرآن قدس / « ]نُفُورا

 (385 /)قرآن قدس « ]نُفُورٍ[. سوریدنی بل ستیزه بستند در نافرمانی و»

 گریز، آمده است:های زبان فارسی به معنی رمنده و مردمدر برخی از گویش [sur] سورواژۀ 

وحشی. ( / 293نامۀ گویش بیرجند / )واژه تور )رام نشده(.( / 121نامۀ گویش قاین / )واژه حیوان رمنده.

( 149های رایج تربت حیدریه / )فرهنگ واژه حیوان رمنده و گریزان.(118نامۀ گویش بردسیر / )واژه ناآرام.

ناپروا، انس نگرفته، ( 584)عقاید و رسوم مردم خراسان /  محجوب )انسان(، انس نگرفته، رمنده و گریزان )حیوان(.

( 200)فرهنگ گویشی خراسان بزرگ /  راه.و حیا و سربه کننده و گریزان، محجوب، آدم باشرموحشی، حیوان رم

)فرهنگ مردم حیوان وحشی. ( 247)فرهنگ لغات و اصطلاحات مردم کرمان /  ی، غیراجتماعی.باشرم، خجالت

 (58راور / 

 در اینجا واژۀ 
 
 به معنی مکان است؛« حیز»به معنی جمع کردن و کلمۀ « حوز»)موضع گیرنده( از ریشۀ  مُتَحَیزا

« 
ً
یزا ح  رزمنده احساس تنهایی و ناتوانی کند. )تفسیر پیوستن و جای گرفتن در کنار گروه دیگر است، آنگاه که « مُت 

یز مورد توجه مترجم بوده و رمیدن و 285فرقان، جلد سوم، ص  ح   معنای تفسیری واژۀ مُت 
ً
( در این ترجمه احتمالا

 را سورنده قرار داده است.
ً
یزا ح   گریختن را در نظر داشته به همین سبب معادل مُت 

فِ )بقره کاریخویش - فُّ ع  نات )نساء کارانخویشی( / 273: الت ّ  (25و  24: مُحصِنین، مُحص 

که باز گرفته شدند در طاعت خدای، نتوانند رفتن در زمین و پندارد ایشان را نادان، تونگران مر درویشان، آنان»

 (273)نسخۀ حاضر: بقره « هایشانشان به نشانهشناسی؛ میکاریخویشاز 

و به تزویج جز  کارانخویشیهای خود، است شما را کی بجوئید به خواسته و حلال کرد مر شما را آنچه ورای آن»

 (24)نسخۀ حاضر: نساء « زناکنندگان

، جز نابکارانی و نه گیرندگان کارانیخویشهایشان، بدانچه شناخته است در شریعت؛ و بدهید ایشان را کابین»
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 (25)نسخۀ حاضر: نساء « کارانیدوست

ص مرکب( درستکار. متدین / آنکه خود حرکت کند. خودکار / وظیفه شناس / کار. ]خوی/ خی [ )خویش

 برزیگر. دهقان . کشتکار. )لغتنامۀ دهخدا به نقل از ناظم الاطباء و برهان قاطع(

تر به مناسب« خویشتنداری»کاری در این متن دارد، معنی اما بر اساس معادل عربی و کاربردی که واژۀ خویش

 این معنی فقط در کتاب ترجمه و قصهرسد که نظر می
ً
های قرآن که رونوشتی از تفسیر سورآبادی است، دیده ظاهرا

 شود:می

 (27، ص1های قرآن، ج)ترجمه و قصه« کنند. کاریخویش ها که توبه کنند ومگر آن»

وئیی یا به نیکخیر و نیکی نیست در بسیاری از راز ایشان مگر در راز آن کس که بفرماید به دهشی یا به»

 (147، ص1های قرآن، ج)ترجمه و قصه« میان مردمان. کارییخویش

( عبارت است از: خویش + کار که در متون پهلوی به معنی کسی است که xwēš-kār) خویشکارساختار واژۀ 

شناس به این واژه امروزه گسترش معنایی یافته و در متون اخیر به معنی وظیفه 7ملتزم به اعمال دین زرتشتی است.

 رود:کار می

 (1133، ص 2کاری شود نام پست )بهار، دیوان بهار، جخویشز دست / که بی کاریخویش مهل نام را

خراشی بیهایش در سکون وجود درافکند، بلقیس پرورانندة عشق، مادرِ عشق است. بی خللی که صدای قدم

د، دور میدستانش در سکوت عشق به کاریخویشکه   (2728، ص 10شود. )دولت آبادی، کلیدر، ججای گذار 

 های مشترک. برابرنهاده2-2-3

که در سامانۀ جستجوی دادگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  1766کاربرد نسخۀ های دشوار و کمواژه

های ای کهن دیگر نیز شواهدی از کاربرد آنها به عنوان برابرنهادههبسامد داشته و در ترجمه 50کمتر از 

 های قرآنی وجود دارد، عبارتند از:واژه

هون  )منافقون افتندپی نمی - فق   (3: لا ی 

 )نسخۀ حاضر( افتندپی نمیآن است کی ایشان کی بگرویدند پس کافر شدند ... 

 (13)نسخۀ حاضر، حشر  پی نافتنداند کی آن بدان است کی ایشان قومی

                                                
 223، ص 2نیبرگ، هنریک ساموئل، ج .7
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های فارسی به کار نرفته است. امّا در ها و لغتنامهبه معنای فهمیدن و درک کردن، در فرهنگ« پی افتادن»تعبیر 

مقدمۀ تفسیر بصائر )سی و چهار( به تصحیح و پژوهش دکتر علی رواقی دربارۀ این ترکیب و کاربرد آن چه در متون 

های یکی از تعبیرهای پرکاربرد در متن پی افتادن» افغانستان، چنین آمده است:کهن فارسی و چه در زبان فارسی 

فًا  دریافتنو  فهمیدن، پی بردنکهن و قدیم فارسی است که در معنی 
ْ
ل
 
غْلِبُوا أ  ی 

 
ة کنْ مِنْکمْ مِائ  آمده است: و  إِنْ ی 

؛ این تفاوت  هُون  فْق  وْم  لای 
 
هُمْ ق ن 

 
رُوا بِأ ذین  کف 

 
آید و غلبه باشد و هنوز چیره میکه یکی از شما برابر ده ایشان میمِن  ال

هُون  [ افتادهناپیخرداند و یابد بدان سبب است که ایشان بیمی فْق   (675، ص تفسير بصائر( )65. )انفال ]لای 

نْگان اند که هیچ چیز ندانند و 
 
، ص تفسير بصائر.)پَی نیفتندبتّرین ستوران نزدیک خداوند تعالی آن کران و گ

658) 

؛ آخِر هیچ  ون 
ُ
عْقِل لا ت 

 
ف

 
، 1416( نیز: 1387، ص تفسير بصائردانید. )و وجه صلاح خود نمی افتیدپَی نمیأ

1806 ،1870 ،1978. 

 بینیم :های جغرافیایی مختلف نیز میهای فارسی حوزههایی از کاربرد این تعبیر را در متننمونه

پی گوییم راعنا، او خود دهیم و میدشنام دادیم، اکنون به آشکارا دشنام میهان میتا اکنون ما این مرد را پن

 (65، ص تفسير قرآن پاک) .نیفتد

. پی نیفتندبا من سخون مگویید و مرا مخوانید. از پس آن آوازهاشان فرود شود. نیز کس سخون یکدیگر 

 (323، ص تفسیری بر عشری از قرآن مجید)

تفسیر آن اشارت او را. )پی نیفتادند  تعالی که این فرزند او داده است و ایشا )= ایشان(ایسوی خداشارت کرد به

 (16، ص 1جقرآن مجید )کمبریج(، 

من پیغامبری ام پند دهنده مر شما را ای که رغبت نماینده به بهشت خدای و ترساننده از دوزخ خدای به لغتی 

 (25، ص ن عظیمچند برگ تفسیر قرآ. )افتیدپیکه شما آن را 

چند سخن تو و نگرویدندی. ) پی نیفتیمو آن مرد عجمی با مکیّان به لغت خویش سخن گفتی، گفتند ما می 

 (39، ص برگ تفسیر قرآن عظیم

 (441، مهلکات، ص ترجمۀ احیاءالعلوم. )پی افتممرا سخنی بگوی و موجز گوی، شاید که آن را 

، ترجمۀ احیاءالعلوم. )پی افتیتعقّل آن باشد که معنی را از لوازم و عوارض ماده جدا کنی و معنی مجرد را 

 (65منجیات، ص 
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 (992، منجیات، ص ترجمۀ احیاءالعلومو گفت: مرا نزدیک او بر. ) پی افتادسخن مرا 

. افتادپی میدانست و گردانید و او آن جمله میکور میداشتند و پیاین سرّ را از آن طوطی مخفی و مطوی می

 (41، ص نامهطوطی)

 (70 ، صنامهطوطی. )پی افتادمدانم و این جمله را من بنده از روشنی درونۀ خویش این همه می

 دانا بود چون من کرد نادانشزهی تحصیل دانایی که سوی خود شدم نادان / کرا استاد 

دیوان چو خود در خود شود حیران کند حیرت سخن رانش )/  بیفتد پیچو طوطی کآینه بیند شناس خود 

 (210، ص خاقانی

یکی از تعبیرهای بسیار پرکاربرد در گونۀ گفتاری و نوشتاری مردم افغانستان است، اما چنانکه  پی افتادن 

 دهد این تعبیر در حوزۀ فرارود کاربردی ندارد.ر نشان میهای فارسی فرارودی معاصنوشته

 : ]دری[هایی از گونۀ فارسی افغانستان نمونه

ه دِیل و گوش تو جانانۀ مه )ترانهنموفتُم پی  (. 114های غرجستان، ص ، اثر داره نداره؟ / ب 

ه رایی کنوم ما پی نموفتی /  د  کارِ آشوقی یِد  (43های عامیانۀ هزارگی، ص )دوبیتیپیش تو قاصید کی ر 

ر چی رنجید )دوبیتیدیدهپی نموفتوم /  مه کی د  کارِ بد خو ه بوگیدْ ب   ( «75های عامیانۀ هزارگی، ص گولی ر 

وهُمْ )هود بوند دادارما  -
ُّ
ف مُو 

 
ا ل  (109یم: إِن ّ

 )نسخۀ حاضر(« هره ایشان جز گسستهیم ببوند دادارپرستند مگر چنان که پرستیدند پدرانشان از پیش و ما نمی»

اند. را آهسته، آهستگی، مرد با هستی و هیبت و صاحب نخوت معنی کرده« بونده»های فارسی، واژۀ در فرهنگ

 به معنی تمام و کامل است:« بونده»اند. )جهانگیری، رشیدی، برهان( اما هیچ شاهدی برای آن نیاورده

bavandag 119، ص 117های زاداسپرم، ص نامۀ گزیده؛ نیز: واژه84، 83خرد / نامۀ مینوی : کامل. )واژه ،

 (.311ص 

bavandag (66و  108نامۀ بندهش، ص : مداوم، کامل، همیشگی. )واژه 

bawandag (56نامۀ ارتای ویرازنامک، ص : کامل، تمام. )واژه 

bowandag ؛ نیز: 53نقص.)فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ص : کامل، تمام، بیA Concise Pahlavi 

Dictionary, P. 19) 

 ترکیب 
ً
ایما »در آن به کار رفته است: « بونده داداران»این ترکیب چندین بار در ترجمۀ قرآن قدس آمده و خصوصا
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وهُمْ[ هیم نیاوه دادارانبونده
ُّ
ف  (109)هود « ی ایشان جد کهسته.]مُو 

 (272)بقره « شما ستم کرده نشید.شهد بی شما و  بونده دادهو آن خزین کنید از نیکی، »

 (15)هود « بی ایشان عملها ایشان درآن. بونده دهیمخواهد زندگانی این گیتی و آرایشت آن، کی هست می»

 شود:هایی از کاربرد آن دیده میهمچنین در متون دیگر نمونه

« شد و هر دو برابر افتادند. بوندهآورد و لیث از خناب  8بوندهلیث علی ... بخناب )؟( شد و سبکری لشگرگاه »

 (288)تاریخ سیستان، ص 

یهِمْ [شان بونده بدهدها به ها که بگرویدند به خدای و کردند نیکیاما آنکس»
ّ
ف یو 

 
مزد ایشان و بیفزایدشان از  ]ف

 (341، ص 2( )ترجمۀ تفسیر طبری، ج173)نساء « فضل او.

سباط )آل عمران نواسگان -
 
ف  نبسگان( / 84: الا ةً )نحل : ح   (72د 

او و آنچه داده شد موسی و عیسی را و  نواسگانو آنچه فرستاده شد بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و »

 (84)نسخۀ حاضر: آل عمران « پیغامبران را از خدایشان

 (72 )نسخۀ حاضر: نحل« هاو روزی داد شما را پاکیزگی نبسگانو بکرد مر شما را از جفتان شما پسران و »

، دخترزاده « ننوادگا»کاربرد به معنی این واژۀ نادر و کم
ً
است. نواسه ] ن  س  / سِ [ )اِ( نبیره . فرزندزاده عموما

 / سبط / عقب / نوه . نبه . نبسه / نواشه. )لغتنامۀ دهخدا به نقل از برهان قاطع، مهذب الاسماء، دستور 
ً
خصوصا

 اللغه و فرهنگ اسدی(

[ و همه را کردیم نیکان. اینواسهسحق و چون یعقوب و بدادیم او را ا»
ً

ة
 
افِل  (1036)ترجمه تفسیر طبری، ص « ]ن 

« ها حلال داشتندی.ابومسلم را مقدم خویش کردند و تا به ری بیامدند و همه حرام نواسهپسر ابوالمعرّا »

 (312نامه(، ص )سیرالملوک )سیاست

سبب شیر خوردن بر وی حرام وی یا خویشاوند و محرم مرد بود؛ یا بهدر مِلک این مرد بود جمله وی یا بعضی از »

 نواسهکه پیش از آن با فرزندان وی نکاح کرده باشد و یا با دختر و یا شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان

 (310، ص 1)کیمیای سعادت، ج « یا مادر و جدّه وی نکاح کرده باشد.

هُن  ) سپری کند -
ّ
ف و  ت  ک ) سپرانیدنساء( /  15ایشان را: ی  ن  ی 

 
ف و  ت  سخنان خدای  سپری گرددرعد( /  40تو را: ن 

                                                
 (27صاست. )مقدمۀ قرآن قدس، « برنده»این واژه در تاریخ سیستان سه بار به کار رفته و در هر سه جا ضبط متن به صورت . 6
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ی ) بِّ اتُ ر  د  کلِم  نْف   کهف( 109من: ت 

ا  سپری نشودها باشد و دریا مداد شود از پس او هفت دریا، و اگر آن که هست در زمین از درختان، قلم» )م 

تْ( معانی کلما فِد   لقمان، نسخۀ حاضر( 27« )ت خداین 

)کامل( و « سپور»امروزه به معنی گذراندن است اما در اصل، سپری ]سِ پ  [ )ص نسبی(: پازند « سپری کردن»

)پایان(. کلمۀ سپری فارسی = پهلوی « سپر»، )تمام( «سپور»)تمام(، پهلوی « سپوریک»پهلوی « = سپوری »

)حاشیۀ برهان قاطع چ معین(. آخر و تمام و « . سپر»، ارمنی «سپرنه »ن پارسی باستا« = سپور»، پهلوی «سپریک»

)برهان( )آنندراج(. تمام شده . )صحاح الفرس(. تمام و آخر.  انتها. به سر رسیدن و تمام شدن و به آخر رسیدن

)به نقل از  )جهانگیری(. آخرشده و به سر رسیده . )غیاث(. تمام شدن. به سر رسیدن و به سر رسیده. )شرفنامه(

 لغتنامۀ دهخدا(

پر  -parاز ریشۀ  -us-pŗnaکامل، تمام / مشتق از ایرانی باستان:  uspurrīkفارسی میانه  /si.pa.rīسپری / 

 (1673، ص 3کردن )فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، ج 

اهُمُ( به فریشتگان ستم سپری کندشانها که که آن کس»
ّ
ف و  )نساء « اندر چه بودید؟کار تنهای ایشان گفتند: )ت 

 (312، ص 2، طبری، ج 97

ک( و سوی ما بازگردانند ایشان را سپری کنیمآنچه بنماییم ترا برخی آنک وعده کنیم ایشان را یا » ین 
 
ف و  ت  « ترا )ن 

 (1597، ص 6، طبری، ج 77)مؤمن 

ولِک )آل عمران گردامون -  (159: ح 

 گرداموندل، بر پراکندندی از ن را و اگر بودی تو ستبر و سختپس بدانچه بخشایشی از خدای، نرم شدی ایشا»

 )نسخۀ حاضر(« تو

 حوض نهند تا آب نرود. )مهذب الاسماء( گردآمونگردآمون ] گِ [ )اِ مرکب( گرداگرد. پیرامون : الحماره ؛ آنچه 

، 2)فرهنگنامۀ قرآنی، جآمده است. « حولک»های کهن، به عنوان معادل معنایی کاربرد این واژه، تنها در ترجمه

 ( و در متن دیگری دیده نشده است.678ص 

ن  )اعراف برغالند -
 

غ نز   (200: ی 

« و برسند به تو از دیوِ وسوسه، وسوسه، بازداشت خواه به خدای کی اوست شنوا و دانا برغالندهر گاه یکی »

 )نسخۀ حاضر(
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نگیختن. تحریک و اغوا کردن. / افکندن و برکندن برغالیدن ]ب  د  [ )مص مرکب( برغلانیدن. برآغالیدن. برا

 )لغتنامۀ دهخدا به نقل از ناظم الاطباء(

 به کار رفته است:« آغالید»این واژه در متون دیگر بدون پیشوند و به صورت 

)بیهقی، تاریخ بیهقی، « و او بخواهد آمد. آغالید این قوم بر تگین رابحمدالله هیچ عجز نیست که بنده بوری»

 (896ص

مه بر فضل سوی مأمون اندرشد و او را»
 
رث تو تباه کرد و بوسرایا را برگماشت تا علویان  بر و گفت: بغداد آغالید ه 

 (1236، 4نامۀ طبری، ج)بلعمی: تاریخ...« را بیرون آورد 

 (35: مُکاءً )انفال شخولیدن -

 )نسخۀ حاضر(« ست زدنو دست بر د شخولیدنو نبود نماز عبادتشان نزدیک خانۀ مکه، مگر »

شخولیدن ]شِ / ش  د  [ )مص( شخلیدن . شخیلیدن . شپیلیدن / بشخلیدن . بشخولیدن . سوت زدن . سوت 

 کشیدن )لغت نامۀ دهخدا ذیل واژۀ شخولیدن( 

 های ایرانی میانه شرقی همچون سغدی ریشه دارد: این واژه در زبان

: فریاد کشیدن )فرهنگ سغدی، s¦Ëxward( و سیخورد 9097: فریاد کشیدن )فرهنگ سغدی، sxwardسخورد 

9144) 

کو و مُکاء؛ شخولیدن به دهن )منتهی الارب، ج ( بانگ و فریاد کردن. نعره زدن. ناله و فغان و زاری 1203، 4م 

 نمودن )لغتنامۀ دهخدا به نقل از سروری، ناظم الاطباء و برهان(

کوْ: ن دو لب آید چون آواز سرنای )شریف جرجانی، ترجمان القرآن، ص شخولیدن یعنی بانگی که ازمیا مُکاء و م 

87) 

 (4293، ب 2هر دم آن نفر / بهر اسبان که هلا هین آب خور )مولوی، ج شخولیدندمی

به گوسفند و مرغ تشبه کند، و در  شخولیدن بلکه کسی که گوسفندی یا مرغی را بیاموزد، در بانگ کردن و»

 (71، ص4خوارزمی، احیاء علوم دین، ج )مؤید« تعلیم تلطف نماید.

 مقدمۀ تفسیر بصائر / هفتاد و هفت.[ بنگرید به  [

 )انفال انباردگی -
ً
را ط  فنا )مؤمنون  انبارده( / 47: ب  تر 

 
 (33کردیم: ا

شان کردیم انباردهپس گفتند رئیسان از گروه او، آنان که کافر شدند و به دروغ داشتند بدیدن جزای آخرت و »
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 (33)نسخۀ حاضر: مؤمنون « زندگانی دنیادر 

مْ د  / دِ [ )حامص( حالت انبارده. )فرهنگ فارسی معین(. انباشتگی / پُری و بسیاریِ نعمت / 
 
انباردگی ] ا

انباشتگی و پری و بسیاری و فراوانی / پر کردن و انباشتن. )لغتنامۀ دهخدا به نقل از آنندراج، برهان قاطع، ناظم 

 من آرا(الاطباء و انج

. شکم سیری؛ تن آسایی؛ آسودگی؛ سرمستی از بسیاری ناز و نعمت. 1[ )حامص.( ambārde(a)giانباردگی ]

. فخرفروشی؛ تکبر؛ غرور و نافرمانی به سبب بسیاری مال و ثروت / انباردگی کردن: فخر فروختن، تکبر کردن، 2

)ترجمۀ احیاء علوم دین، منجیات، ص « کنیدمی دگیانبار شوید یا به طول عافیت آیا به صحت فریفته می»نازیدن: 

 (30های فارسی، ص ( )به نقل از ذیل فرهنگ1275

 انباردگیاگر نه آن بودی که منّت نهاد خدای برما و نداد ما را چندان مال که قارون را داد، و نگاه داشت ما را از 

 .589( نیز: 421، 1و حسد قارون. )تفسیر قرآن مجید )کمبریج(، ج

، 3)مؤید خوارزمی، احیاء علوم دین، ج« سیری. انباردگی چه از آن زاید ازهمه ثمرة اهمال معده است و آنآن»

 (168ص 

نعم بدو پیوندد، هم رعایت جانب حق را مهمل گذارد و هم حقوق  انباردگی مرد... چون آسوده و سیر گردد و»

ی
 
وْل  (189ص  نامه،)ثغری، طوطی« الِانْعامِ منسی گرداند.م 

 (109: جُرُفٍ )توبه لوره -

 لورۀپس آن که بنا کرد بنای خود بر تقوی از خدای و خشنودی، بهتر؟! یا آن کس بنا کرد بنای خود بر کرانۀ »

 )نسخۀ حاضر(« فرو افتنده

رۀ سیلاب رِ [ )اِ( کنده بود گل در او مانده از آب سیل . )فرهنگ اسدی نخجوانی(. و به روایت دیگر کو ر  / ] لوره

شده باشد و گل در او مانده. )صحاح الفرس(. آنچه که امروز  کنده بود. اعنی سیلی که در دامن کوه باشد و زمین گو

متداول است کوره است با کاف . به معنی لورکند است که زمین سیلاب کنده باشد و به این معنی با زاء هم به نظر 

 سیل کنده باشد. به معنی لورکند است . )جهانگیری( )لغتنامۀ دهخدا( آمده است . )برهان(. رهگذر سیل . جائی که

 (283و کنده )سنایی: حدیقه الحقیقه، ص لوره تا نگردد شتر پراکنده/ ندود گرد

 (68و جرّ )فرخّی، ص  لورهتو را بزرگ سپاهی است وین دراز رهی است/ همه سراسر پرخار و مار و 

کند و شکستیها چنانکه  لورهیی باشد یا زمین و اگر طلایه را ناگاه کاری پیش آید از نزدیک آمدن دشمن که بیشه
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 (291اندر مانند... )فخر مدبر: آداب الحرب و الشجاعه، ص 

 کارانفرویش -
 
افِلِین  )یوسف : ا غ 
ْ
 (3ل

 )نسخۀ حاضر(« کارانفرویشپیشِ او از آن  بدانچه وحی کردیم ما به سوی تو این قرآن را و اگر بودی تو از»

های شناخته در زبان سغدی است که در شماری در معنی غفلت و نادانی و فراموشی، یکی از واژه« فرویش»واژۀ 

 های حوزۀ شمال شرق ایران بزرگ کاربرد داشته است.های قرآن و نوشتهاز ترجمه

[frāw(Ë)šč §Ë]  (2709: فراموشی )فرهنگ سغدی، ص 

 (844کنی )دیوان امیرخسرو، ص می فرویش او هنوز چه کار جان خرید / درخسرو به آرزو چو خیالت به

 (436کرد )همان، ص  فرویش گرفت / مست شد آن غمزه وچشم تو دی مُلک جهان می

. فرمش  ف  رْ [ )اِ( تقصیر و فروگذاشت باشد. )برهان(. فراموشی در کارها. )برهان(. فرموش . فراموش ] فرویش

 . فرامش. فرویش کردن ؛ فراموش کردن و از یاد بردن. )لغتنامۀ دهخدا(

 ها و تفسیرهای قرآن:هایی از کاربرد این ترکیب در ترجمهنمونه

لون؛ خداوند تعالی از کردهای شما فرغول عْم  مّا ت  افِلٍ ع  االله بِغ  افِلٍ [ کارفرویشکار نیست، گفت که ای و  م   ]بِغ 

 (22)تفسیر قرآن پاک، ص نیست. 

افِلٍ  [کارفرویشگفت خدای عزوجل از پای وه ایشان  نیست وز کردهای ایشان بیخبر نیست. )تفسیر قرآن  ]بِغ 

 (33پاک، ص 

ک؛ نیست خدای تو، بِغافِلٍ؛ نادان و  ب  کنید از نیکی و بدی. )تفسیر قرآن مجید ، از آنچه شما میفرویشو  ما ر 

 (378، ص 1)کمبریج(، ج

( )ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، ص 97ازین روز )انبیاء  کارفرویشحقا که بودیم ما در فرغول کاری او جاهلی، یعنی 

38) 

و  فرویشیگوییم و او خود از دادیم، اکنون وا بر روی او را دشنام میگفتندی: تا اکنون پس پشت دشنام می

 (1929ائر، ص ( )تفسیر بص8شنود. )مجادله داند که چه مینمی نادانی

ون  )کنندچفته  -
ُ

 (42: عُروشِ )کهف هاچفتهنحل( /  68: یعْرِش

)نسخۀ « های آنچفتهگرداند دو دست خود بر آنچه هزینه کرد اندر آن و آن اوفتاده بود بر و بامداد بود کی همی»

 کهف( 42حاضر: 
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خیده و خمیده )از فرهنگ  (.486اقبال ص ت  [ )ص( خمیده و دوتا و کژ بود. )فرهنگ اسدی چ  / چ   تِ  ] چفته

به معنی خم و خمیده باشد. )برهان(. به معنی خمیدگی آمده . )انجمن آرا( )آنندراج(.  (512اسدی چ اقبال ص 

خمیده بود. )جهانگیری(. خمیده و کج . )غیاث(. خمیده و کژ شده و دوتا گشته . )شرفنامۀ منیری(. خمیده و خم 

کمانی . چنبروار. داربست مو،  . الاطباء(. جفته . دوتا. کوز. کوژ. دولا. منحنی . بخم . چنبری)ناظم  . شده . چفده

رش: چفتهچوب  .بستن بست برای گسترانیدن درخت مو، چیزی چون چتر و سایبان )لغتنامۀ دهخدا( الع 

 (154العارفین: الدرر فی الترجمان، ص )شمس

ا )کهف، آیۀ در ترجمۀ تفسیر طبری واژۀ چفت یا چفته  ی عُرُوشِه 
 
ل  ع 

 
اوِیة معادل عرش به کار رفته است: وهِی خ 

 حاشیه( 927آن. )ترجمۀ تفسیر طبری، ص  هایچفت( و آن اندر افتاده بر 42

 های قرآن هم مکرر چفته در ترجمۀ عرش به کار رفته است:ترجمه و قصه در کتاب 

 (571، ص 1های قرآن، ج()ترجمه و قصه42، آیۀ آن. )کهف هایچفتهآن افتاده بود بر کازهای آن و 

. )ترجمه چفته می بندیدها خانها و از درختان و از آنچه و الهام کرد و دریاوانید خدای تو زنبور را که فراگیر از کوه

 (520، ص 1و قصه های قرآن، ج 

إٍ )حجر غریژن - م   (28و 26: ح 

)نسخۀ حاضر: « گنده غریژنیام مردمی از گل خشک از و چون گفت خداوند تو فریشتگان را کی من آفریننده»

 حجر( 28

 ژِ [ )اِ( خلاب و گل سیاه . )از برهان قاطع ذیل غریزن(. لجن و گل و لای ته حوض را گویند. غریفج.  ] غریژن
 

غ

 . لوش)انجمن آرا(. غریژنگ . غلیزن . )برهان قاطع( .غریفژ

سْنُونٍ؛ و بدرستی و راستی کی ما آفریدیم آدم را علیه أٍ م  م  صالٍ مِنْ ح 
ْ
ل نْسان  مِنْ ص  ِ

ْ
ا الْ قْن 

 
ل دْ خ  ق 

 
ای السّلام از پارهو  ل

 942بگشته و بدبوی شده. )تفسیر بصائر،  غریژنیگِل خشک شده و همانند سفال گشته و آن گِل را ما آفریدیم از 

 ح(

 (340، ص 1پوسیده / یاقوت سرخ و عنبر سارا شد )ناصر خسرو: دیوان، ج ژنغری بنگر که این

 این واژه با یک دگرگونی آوایی به صورت غلیژن هم آمده است:

 ( 311اسدی )گرشاسب نامه، ص، . بدی / زبر چادرش آب روشن بدی غلیژننهالی بزیرش 

 (71: جُذوعِ )طه تاپال -
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)نسخۀ « درختان خرما تاپالتان به دار در هایتان از راست و چپ، بر عکس و بر آویزمهایتان و پایپس ببُرم دست»

 حاضر(

)لغتنامۀ  .)اِ( تنۀ درخت را نیز گفته اند. )برهان(. تنۀ درخت که به تازیش دوحه گویند. )شرفنامۀ منیری( تاپال.

 دهخدا(

 (194، ص2)قرآن قدس، ج .«بیفتد ور توا خرمای ترن بارچیندخرما، تا  تاپال و بجنبان بی توا»

)تفسیری بر عشری از قرآن «. خرما زد و آن درخت خشک بود تاپالدرد زه مر ورا بدان آورد که تا دست اندر »

 (45مجید، ص 

در خبرست کی چون عرش خداوند برای اهل عرصات را پیدا آید مؤمنان در سجده افتند و کافران چون »

 ح( 2021( )تفسیر بصائر، ص 42)قلم «. خشک ایستاده بمانند هایالتاپ

 مقدمۀ تفسیر بصائر، ص سی و هفت.[ ]بنگرید به 

باتٍ )تحریم کالم - یِّ
 
 (5: ث

باشد کی خداوند او اگر پیغامبر طلاق دهدتان کی بدل دهدش جفتانی بهتر از شما؛ همه مسلمات، گرویدگان، »

 )نسخۀ حاضر(« دوشیزگانو  کالمان... روزه داران، 

 
ُ

[ )ص( زنی را گویند که شوهرش مرده یا طلاق گرفته باشد. )برهان(/ ضد باکره یعنی زنی که  / کالم. ] ل
 

ل

 بکارت او رفته باشد. )غیاث(. زن شوی کرده . زنی که دوشیزگی او ربوده شده باشد. کالمه . )آنندراج(

که نیز نکند شوی )منجیک،  کالم. بیوه: پای تو از میانه برفت و زنت / ماند 1)ص.، اِ( )قد.(  kāla(o)mکالم. 

 (172وفایی:

)ابن  کالم. )ص.( غیر دوشیزه: عروس طبع تو بکر آید از سراچۀ طبعم / نه همچو زان دگر شاعران عجوزه و 2

 (5707، ص 8( )به نقل از فرهنگ بزرگ سخن، ج 446/  2یمین: جهانگیری

 (38)دیوان منجیک ترمذی، ص « هوای شوی نخست کالممن همیشه هوای تو جویم / همچو »

 (153)دانشنامۀ میسری، ص« کالمچو خواهد تا منش دارو سگالم/ که داند زود دوشیزه ز »

 )کهف جُعل -
ً
رجا  )شوری 94: خ 

ً
جرا

 
 (23( / ا

 (94)نسخۀ حاضر، کهف « بر آنکه بکنی میان ما و میانشان بند بسته جُعلیپس بکنیم مر تو را »

 (23)نسخۀ حاضر، شوری « مگر دوستی در خویشان جُعلیخواهم بر او بگو: نمی»
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خواهد ... تو بیش از این می جعلرود و پانصد دینار . دستمزد؛ اجرت: غلام می1]عر.[ )اِ.( )قد.(  jo’lجعل. 

به در نخواهد شد )حمید الدین، ص  جعل . رشوه: این موکل معربد بی2( 100ص  جعل مستان )نظام الملک،

 (2145، ص 3( )به نقل از فرهنگ بزرگ سخن، ج 137

 (167)سلوک الملوک، ص« علیه آن جُعل و اجرت استاگر آن مقصود... غیر مستحق  »

 (37: الغُرُفات )سبأ هاورواره / ورواره -

ها؛ جاودان باشند در آن؛ نیکو است مزد رود از زیر آن، جویمی هاوروارههشت شان از بسازیمهر آینه می»

 (58)نسخۀ حاضر، عنکبوت « کارکنندگان

 )نسخۀ حاضر(« ایمن باشند هاوروارهپس ایشانند کی ایشان را پاداش دوباره بدانچه کنند و ایشان در »

رْ وا ر  / رِ [ ) اِ( بر وزن انگاره که صو رت دیگری از کلمۀ فرواره است بالاخانه و حجره را گویند که بر بالای ورواره. ] و 

حجره دیگر سازند. )برهان( )آنندراج( )ناظم الاطباء( // کرسی وتخت پادشاه و نشیمن و اورنگ پادشاهی. )ناظم 

 الاطباء( // غرفه و چارطاق. )آنندراج( )برهان( )به نقل از لغتنامۀ دهخدا(

د اززیرِ آن جویهمی هاوروارهها جای سازیم ایشان را از بهشت یدند و کردند نیکیها که بگروکسو آن» و  ها و ر 

 (1305، ص5)تفسیر طبری، ج « جاجاودان باشد اندر آن

ه )کاربلایه - ر  ج   عبس( 42: الف 

 )نسخۀ حاضر(« کارانبلایهایشانند ایشان، کافران و »

ناحفاظ. بدعمل. )فرهنگ فارسی معین(. خانع. || زن روسپی و قحبه. )ناظم بلایه کار. ] ب  ی  / یِ [ )ص مرکب( 

 الاطباء(. )به نقل از لغتنامۀ دهخدا(

بچگان را ز چه کس آمده زه / همه آبستن گشتند به یک  بلایهکار: این . بدکار؛ تباه1)ص.( )قد.(  balāyeبلایه. 

ای باید، زنی : شیطان بیاید بگوید بیکار منشین، غلامچه. زناکار )زن(؛ فاحشه2( 159ره که و مه )منوچهری، ص 

مکن / که به دست چپت دهند کتاب  بلایه. زشت؛ ناشایست: کارهای بد و 3( 116باید. )بحر الفوائد،  بلایه

 (1010، ص 2( )به نقل از فرهنگ بزرگ سخن، جلد 29)ناصرخسرو، ص 

نیکوی، پاکیزگان باشد هاشان، و بدهیدشان مزدشان بهساز شما از برخی، به زنی کنیدشان به فرمانِ کبرخی»

 (294، ص 1)تفسیر طبری، ج« کانانو نه گیرندگانِ دوست کار بلایهنکند 
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لعُ )کاردو -  شعراء( 148: ط 

 )نسخۀ حاضر(« ی آن نرم است و پختهکاردوها و خرمابنان کی و کشت»

م نهاده تیزاطراف و میان آن بارِ آن نهاده. شکوفۀ نخستین کاردو. )اِ( آنچه از خرمابن برآید مانند دو نعل بر ه

حک، کاردو خرما. )مهذب الاسماء(  خرما. اول بار خرما. طلع. ض 

لع( بریک کاردویو خرمابنان بلند آن را »  (1741، ص 7)تفسیر طبری، ج« دیگر بسته)=ط 

 (2411، ص 1)تفسیر سور آبادی، ج« شاندهنبرهم کاردویبرویانیدیم خرمابنان درازبالیده... مر آن را باری و »

د  )لشن - ر ّ رْح  مُم   نمل( 44: ص 

)نسخۀ « کرده از آبگینه لشنچون بدید آن را پنداشت آن را دریائی، برهنه کرد از دو ساق خود؛ گفت هست این »

 حاضر(

 ش  [ ) ص( چیزی نرم و لغزنده و بی خشونت را گویند. )برهان(
 

نملاق ؛ نسو شدن املس. نسو: الا لشن. ] ل

یعنی لشن و لغزنده شدن. المحص ؛ نسو شدن رسن یعنی لشن و لغزان شدن. التدملک ؛ گرد و نسو شدن یعنی 

شِن. )برهان(
 
شن. ل

 
 لشن و لغزان شدن )مجمل اللغة(. || بی نقش وساده. || هموار. ل

)ترجمۀ احیاء « .لشنباران از سنگ  ها همچنان بلغزد که قطرۀعالمی که به علم خویش کار نکند پند او از دل»

 (187/  1الدین، جعلوم

 (273)فرخی یزدی، ص« گاه پشن/ شده نالی رزم لشنبرکرده کوه از سواری »

، تنها در میان فارسی زبانان افغانستان تا امروز زنده است و کاربرد [lašm]این واژه در همین معنی به صورت لشم 

( )به نقل از مقدمۀ تفسیر 9)در امتداد خسوف، ص « و سفید دیوار را احساس کرد. لشمهای سردی سنگ»دارد: 

 (57بصائر یمینی، ص

کوابٍ )نولآوندها بی  -
 
 زخرف( 71: ا

)نسخۀ « هایشانو گوشه و در آن، آنچه آرزو برد دل نولهای پهن از زر و آوندها بی گشته شود بر ایشان با کاسه»

 حاضر(

 غان. )لغتنامۀ دهخدا(نول. ) اِ( منقار مر 

 . لوله و گردن صراحی )فرهنگ معین(4. بینی . 3. منقار مرغ . 2. گرداگرد دهان . 1)اِ( 

؛ هر گونه آب باریق 
 
ه و أ ( )تفسیر بصائر، ص 18. )واقعه نولبیدسته و و بعضی بی با نولدستانها بعضی با دست 
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1890) 

)تفسیر سورآبادی، « آن همه سرگین را بپاشید. نولافتاد، به ای داد، خوک پدید آمد در آن سرگین پیل عطسه»

 (1055، ص 2ج

بزده  نولهجای که اگر مرغی، مرغی را به چیزها قصاص کنند تا بدانمجاهد گوید اندر آن روز میان خلق همه

 (541، ص 2باشد... آن را قصاص کنند. )تفسیر قرآن مجید )کمبریج(، ج

ةٍ )خازه -
 
 (مؤمنون 12: سُلال

 )نسخۀ حاضر(« از گل سرشته خازهو به درستی آفریدیم مردم را از گل »

 سجده( 8)نسخۀ حاضر، « از آب سست خازهپس بکرد فرزندان او را از گل »

ار؛ گلگل خازه به معنای گل سرشته، چندبار در فرهنگ مهذب الاسماء به کار رفته است:  ض  (؛ 240خازه.)ص الغ 

زب؛ گل
 

ضار؛ گل288خازه. )ص طِین  لا  (104خاز )ص (؛ الخ 

 و گلابه و 
ً
خازه. ] ز  / زِ [ )ص، اِ( گِل سرشته و خمیر کرده را گویند. )آنندراج(. سرشته و خمیر کرده گویند عموما

. )برهان قاطع( )فرهنگ سروری( )غیاث اللغة(. گل سرشته به جهت دیوار و غیره 
ً
گلی که بر دیوارها مالند خصوصا

(. طین لازب. چسبنده. لزج. 378ورق  1و خمیر کرده. )فرهنگ جهانگیری( )فرهنگ شعوری ج  و هر چیز سرشته

ضار. )مهذب الاسماء(. گل سرشته که به تازیش حسیر )ظ: خمیر( خوانند. )شرفنامه منیری(. گل پاکیزه  خ 

 )به نقل از لغتنامۀ دهخدا( .خوشبوی

سته ام از آن، پای گشادهدست فشانده» )دیوان عمید لویکی، « از تفک خازهگه چون گل ز هر دو دامام بدین/ ج 

 (188ص

یل )سبأ نره آب -   (16: س 

« شان به دو باغ ایشان، دو باغبند بسته و بدل کردیم نره آبپس روی بگردانیدند، پس بفرستادیم بر ایشان »

 )نسخۀ حاضر(

وْج؛  های فارسی به معنای آب بسیار و موج، کاربرداین ترکیب در فرهنگ واج نره آبدارد: الم  م 
 
، الا

ً
ور ایضا ، و الم 

ب
ّ

وار ج.)مهذ م 
 
ة؛ 314الاسماء، و الا وْج  وْج، جماعة. )دستورالاخوان، نرۀآب(. الم   (617. الم 

نره آب. ] ن  ر  / رِ یِ [ )ترکیب اضافی، اِ مرکب( موج آب. کوهه آب. )برهان قاطع( )آنندراج( )ناظم الاطباء( 

 خیزآب. )انجمن آرا(. )به نقل از لغتنامۀ دهخدا( )انجمن آرا(.
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وج  از زبر آن موج، موجی دیگر و » وقِه م 
 
باشد ...) تفسیر  نرۀ آب« موج»برآید موجی که بپوشد آن دریا را مِن ف

 (244، ص 2قرآن مجید )کمبریج(، ج

 (364های قرآن، ص مه و قصهتا گشت از غرق شدگان. )سور آبادی: ترج نره آبو جدا اوگند میان ایشان هر دو »

 (394)دیوان عمید لویکی، ص« نرهرا  آبصفت شکافته گنبد اژدر ماده بین که چون سینه تیغ روی او/ تیغ»

رابٍ )نور کوراب -  (39: س 

 )نسخۀ حاضر(« است به صحرای؛ پندارد او را تشنه، آبی کورابو آنان که کافرند، کردارشان چون »

را گفته اند و آن شوره زمینی باشد در صحرا که از دور به آب ماند و به این معنی با کاف کوراب. )اِ مرکب( سراب 

فارسی هم آمده است. )برهان(. به معنی سراب یعنی زمین شوره که از دور آب نماید و چنان نباشد. )آنندراج( 

 قل از لغتنامۀ دهخدا()فرهنگ فارسی معین( سراب؛ کوراب و آن در نیمروز بینند. )ترجمان القرآن( )به ن

از دور آب نماید و  کورابنمای چنانکه تعالی درین آیت اعمال کافران را مثل زد و تشبیه کرد به سراب آبحق»

« نباشد اعمال ایشان نیز پندارند که عملیست که بر آن مستحقّ چیزی شوند و نباشد؛ از آنجا که به موقع قبول نباشد

 (321، ص6)تفسیر گازر، ج

 (219)مطلع الْنوار دهلوی، امیرخسرو، ص« در کورابخر/ چون بط کورست به دهان عشوهشد از عشوه وانک»

واش )اعراف قزاگند -
 

 (41: غ

ی مر ایشان را است از دوژخ، بستر و از زبرشان و زبرپوش»
 
 )نسخۀ حاضر(« آتشین قزاگندها، ا

[ )اِ مرکب( بر وزن و معنی قزاغند است که ج امۀ پنبه و ابریشم آکندۀ آجیده کرده باشد که در قزاگند ]ق  گ 

روزهای جنگ پوشند، و او را خفتان گویند و نهالی و توشک و جامۀ خواب را نیز گفته اند. )لغتنامۀ دهخدا به نقل از 

 برهان(

گذاشتند میای که در میان رویه و آستر آن ابریشم خام و پنبه ]معر. فا. فا.[ )اِ( )قد.( جامه qaz-āgan-dقزاگند 

. 2( 88مرد باید بود / بر مخنث سلاح جنگ چه سود؟ )سعدی،  قزاگندپوشیدند: در دوختند و در جنگ میو می

، 8( )فرهنگ بزرگ سخن، ج 737او بنهد )اخوینی،  قزاگندتشک: پس اگر چنین کند و بیرون نیاید، آب گرم به زیر 

 (5532ص 

 (517، ص 2د به معنی پوشش آمده است. )فرهنگنامه قرآنی، جآستان قدس رضوی، قزاگن 466در قرآن شمارۀ 

 (122)حدود العالم، ص « و کرباس، و نمد، و ترف و رخبین خیزد. قزاگند از وی ]خوارزم[ روی مخده، و»
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ه زرکشیده درسر کشیده، وشاهین که امیر سلاح دیگر جوارح»
 
ل

ُ
« منقّط مکوکب پوشیده قزاگند الطیور بود، ک

 (527نامه، صرزبان)وراوینی، م

 گیری. نتیجه4

های فارسی قرآن، ضمن گسترش حوزۀ واژگانی زبان فارسی کاربرد در ترجمههای ناشناخته و کمآشنایی با واژه

 واژه
ً
های منحصر بفردی که در برای تصحیح نسخ خطی دیگر و حل مشکلات متون کهن سودمند است. خصوصا

 کند.شناسی نیز کمک میسی و گونهشنااین آثار هستند به تحقیقات زبان

محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، بررسی  1766های قرآن خطی مترجم به شمارۀ در این پژوهش واژه 

شد و در بخش اول، چهار واژۀ ناشناخته که تنها در این نسخه به کار رفته یا فقط یک نمونۀ دیگر دارند، شناسایی 

شناسی، اطلاعات بیشتری های کهن قرآن و تحقیقات زبانتصحیح دیگر ترجمه شدند. امید است بعد از این با

 ها به دست آوریم.دربارۀ این واژه

های قرآنی در این نسخه های واژههای مهجور و منسوخی که به عنوان برابرنهادهدر بخش دوم این پژوهش، واژه 

 ربرد آنها از متون دیگر آورده شد.های کابه کار رفته از نظر ساخت و معنی بررسی شد و نمونه

عروشاتٍ، انعام واژه -  از مصدر ماسایستن به معنی چفته بستن 141های ناشناخته: ماسیابستگان )م 
ً
( احتمالا

، آل عمران 
 

ل ز   از مصدر رمزیدن، رمزاندن یا رمزایستن به معنی لغزیدن. 155درخت مُو. برمزست )اِست 
ً
( احتمالا

 ،
ً
مسا  ( به معنی ریا و تظاهر.47( به معنی صدای پا. رویجه )رِئاء، انفال 98مریم پرک پای )ه 

، انفال های مهجور و کمواژه -
ً
زا یِّ ح  فِ، بقره16کاربرد خاص: سورنده )مُت  فُّ ع  ( / 273(، خویشکاری )الت ّ

نات )نساء خویشی  (25و  24کاران: مُحصِنین، مُحص 

وهُمْ، هود های مهجور و کم کاربرد مشترک: واژه -
ُّ
ف مُو 

 
ا ل (، کالم 37(، ورواره )الغُرُفات، سبأ 109بونده دادار )إِن ّ

باتٍ، تحریم  یِّ
 
إٍ، حجر5)ث م  ، اعراف28و  26(، غریژن )ح  ن 

 
غ نز  (، 35(، شخولیدن )مُکاءً، انفال200(، برغالیدن )ی 

، نحل  ون 
ُ

 کا(، فرویش42ها )عُروشِ، کهف ( / چفته68چفته کردن )یعْرِش
 
، یوسف ران )ا افِلِین  غ 
ْ
، 3ل

ً
را ط  (، انباردگی )ب 

فنا، مؤمنون 47انفال  تر 
 
لعُ، شعراء 71(، تاپال )جُذوعِ، طه 33( / انبارده کردیم )ا (، نواسگان 148(، کاردو )ط 

سباط، آل عمران 
 
ةً، نحل 84)الا د  ف  کوابٍ، زخرف72(، نبسگان )ح 

 
ولِک، آل71(، نول )ا (، 159 عمران(، گردامون )ح 

، کهف
ً
رجا ه، عبس(، بلایه94جُعل )خ  ر  ج  ، آل42کار )الف 

ً
هلا

 
، نمل 46عمران(، دو موی )ک د  ر ّ رْح  مُم  (، 44(، لشن )ص 

ةٍ، مؤمنون
 
رابٍ، نور12خازه )سُلال ، کهف(، دست39(، کوراب )س  ساوِر 

 
(، نره آب 109(، لوره )جُرُفٍ، توبه 31برنج )ا
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یل، سبأ ، منافقون(، پی افتادن )16)س  هون  فق  واش، اعراف3لا ی 
 

، نساء41(، قزاگند )غ هُن 
ّ
ف و  ت  ( 15(، سپری کردن )ی 

ک )رعد / ن  ی 
 
ف و  ت  ی )کهف40سپرانید تو را: ن  بِّ اتُ ر  د  کلِم  نْف   (109( / سپری گردد سخنان خدای من: ت 

 به متون همطبق ملاحظات مرحوم رجایی در حاشیۀ این نسخه و نظر استاد رواقی و با توجه 
ً
عصر، احتمالا

توان با قطعیت سخن گفت؛ هرچند زمان پیدایش این ترجمه، قرن ششم هجری بوده است. اما از گونۀ زبانی آن نمی

 اش به گونۀ سیستانی مشهود است.های آوایی و واژگانیشباهت

ست، به زودی تقدیم های فارسی آن اکه شامل تمام برابرنهاده 1766گفتنی است فرهنگ دوسویۀ قرآن خطی 

 جامعۀ ادبی خواهد شد.

 . سپاسگزاری5

آقای دکتر نعمت اله ایرانزاده و دوست عزیز سرکار  ، جنابدر پایان از استادان بزرگوار جناب آقای دکتر علی رواقی

خانم سارا اویسی که از نظرهای ارزشمندشان در به سامان رساندن این مقاله بهره جستیم، کمال سپاسگزاری و 

 قدردانی را داریم. 

 عدم تعارض منافع

کنند که هیچ وابستگی یا مشارکتی با هیچ سازمان یا نهادی که منافع هایشان ذکر شده است تأیید مینویسندگانی که نام

ها؛ عضویت، استخدام، مشاوره، مالکیت سهام یا سایر های آموزشی؛ شرکت در سخنرانیالزحمه؛ کمکمالی )مانند حق

ای، ی؛ و شهادت کارشناسی یا ترتیبات مجوز اختراعات( یا منافع غیرمالی )مانند روابط شخصی یا حرفهمنافع مال

 نوشته ندارند.ها، دانش یا باورها( در موضوع یا مواد مورد بحث در این دستوابستگی

 مراجع

 .1397، تهران، نی، چاپ نوزدهم: فرهنگ معاصر عربی فارسیآذرنوش، آذرتاش،  .1

 م.1992جلد، چاپ دوم:  18، بیروت، مؤسسۀ التاریخ العربی، لسان العربابن منظور، سیری، علی،  .2

 .1381جلد،  8، تهران، سخن، فرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن،  .3

 .1397، جشن نامۀ دکتر علی سلطانی گردفرامرزی، یزد، نوین، در سایه سار ادبپویان، مجید،  .4

، به اهتمام غلامرضا طاهر، تهران، بنیاد ، قانون ادببن محمد تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم .5

 .1351ـ  1350فرهنگ ایران، 

الدین حسینی )جلاءالْذهان و جلاءُالْحزان(، تصحیح میر جلال تفسیر گازرجرجانی، حسین بن حسن،  .6

 ش. 1337ق. /  1378جلد، تهران، مهرآئین،  10، «محدّث»ارموی 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2821-1677
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4913
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4913


 پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متوننشریۀ علمی 
  :2821ISSN: -E    4913-2783ISSN-1677            تصحیح نسخه های خطی ایرانحقیق و وابسته به انجمن علمی ت   

 

مارۀ     ی  دوم دورۀ  دوم           ش  اپ  ی  مس      1402(     سال 4)پ  ز و رز اپ ی  انز    پ  حۀ   vol-3, Issue-2, Oct 2023  www.codicology.ir  ی   86 صفز
 

مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

 5، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شناختی زبان فارسیریشهفرهنگ دوست، محمد، حسن .7

 .1393-1381جلد، 

 .1378جلد،  10، تهران، کارنگ، فرهنگ مشتقات مصادر فارسیخلیلی، کامیاب،  .8

هی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، دستورالاخواندهار، قاضی خان بدرمحمد،  .9
ّ
، تصحیح سعید نجفی اسدالل

 .1350ـ  1349

 .1343، به اهتمام م. درویش، تهران، جاویدان، دیوان کامل امیرخسرو دهلویامیرخسرو،  دهلوی، .10

 .1373، تهران، زوار، رفتار شناسی زبان فارسیذوالنور، رحیم،  .11

 .1348، مترجم ناشناس، بنیاد فرهنگ ایران، تفسیر قرآن پاکرواقی، علی،  .12

 .1355ان، بنیاد فرهنگ ایران، ، مترجم ناشناس، تهر ترجمۀ قرآن موزه پارسرواقی، علی،  .13

 .1401جلد،  5، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، فرهنگنامۀ بزرگ قرآنیرواقی، علی،  .14

 .1364، تهران، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، قرآن قدسرواقی، علی،  .15

جزی، محمودبن عمر،  .16 نجی الس  بالز 
َّ

بِ الحُرُوف والاشیاء، تصحیح محمّدحسین  الاسماءمُهَذ ت  فی مُر 

 .1364مصطفوی، تهران، علمی و فرهنگی، 

، به اهتمام مجتبی مینوی، تهران، بنیاد فرهنگ تفسیر قرآن کریمسورآبادی )نیشابوری(، ابوبکر عتیق،  .17

 .1345ایران، 

یحیی مهدوی و مهدی بیانی،  ، به اهتمامهای قرآنترجمه و قصهسورآبادی )نیشابوری(، ابوبکر عتیق،  .18

 .1338تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

)عربی به فارسی(: ترجمۀ المنجد، تهران، انتشارات اسلام، دو فرهنگ بزرگ جامع نوینسیاح، احمد،  .19

 .1387جلد، چاپ هشتم: 

 2یران، ، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران، چاپخانۀ دولتی اترجمۀ تفسیر طبریطبری، محمد بن جریر،  .20

 .1339جلد، 

)جواهر الاسمار(، به کوشش شمس آل احمد، تهران، بنیاد فرهنگ طوطی نامه عماد بن محمد ثغری،  .21

 .1352ایران، 

 .1357، تهران، امیرکبیر، فرهنگ عمیدعمید، حسن،  .22
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، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو احیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد،  .23

 .1351جلد، 4تهران، علمی فرهنگی، جم، 

، به کوشش محمد دیوان حکیم فرّخی سیستانیفرخی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ،  .24

 .1371دبیرسیاقی، تهران، کتابفروشی زوّار، چاپ چهارم : 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی، مشهد،  های مترجمفهرست نسخ خطی قرآنفکرت، محمد آصف،  .25

 .1363رکزی آستان قدس رضوی، انتشارات کتابخانۀ م

، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی آداب الحرب و الشجاعهفخر مدبر، محمدبن منصور ملقب به مبارکشاه،  .26

 .1346خوانساری، تهران، اقبال، 

 .1374، تهران، فرهنگان، فرهنگ سغدیقریب، بدرالزمان،  .27

 15، مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا، لغتنامۀ دهخداگروهی از نویسندگان: شهیدی، جعفر، معین، محمد، ...،  .28

 .1377جلد چاپ دوم از دورۀ جدید: 

 میلادی. 1985، به اهتمام نذیر احمد، لاهور، دیوان عمیدلویکی، فضل الله عمید،  .29

)نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج(، تهران، بنیاد فرهنگ  تفسیر قرآن مجیدمتینی، جلال،  .30

 .1349ایران، 

 .1371جلد، چاپ هشتم:  6، تهران، امیرکبیر، فرهنگ فارسیمعین، محمد،  .31

 .1381جلد،  2، تهران، اساطیر، دستورنامۀ پهلوینیبرگ، هنریک ساموئل،  .32

، تصحیح علی رواقی، تهران، میراث تفسیر بصائر یمینیالدین محمد بن محمود، قاضی معین، نیشابوری .33

 .1398مکتوب، 

های ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی: بنیاد پژوهشگنامه قرآنیفرهنیاحقی، محمد جعفر،  .34

 .1376جلد،  5اسلامی، 
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